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شعر

ديروز بابا آخرش
سرويسي از چيني خريد 
كي فرش گل‌دار قشنگ
 از جنس ماشيني خريد 

گويا سفارش داده‌اند
بابا و مادر رخت‌خواب 

نقش لحافش غنچه‌ايست
خوابيده بر بالاي آب 

آورده از مشهد عمو
سجاده و مُهرِ نماز 

حالا شده كي كاميون
لبريزِ اسباب جهاز 

نوشين نوري
تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان

ما خواهرم را ماه بعد
 كي شب عروسش ميك‌نيم 

در آن لباس خوشگلش
صد دفعه بوسش ميك‌نيم 

او مي‌رود از پيش ما
در خانه‌اي خوب و جديد 
آن روز روز خنده‌هاست

كي روز زيبا مثل عيد 
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كيي بود، كيي نبود. پيرزن فقيري بود 
كه در خانه خرابه‌اي زندگي ميك‌رد، نه 
شوهري داشت و نه فرزندي. نه فاميلي 
و نه آشنايي. تنها همدم پيرزن گربه‌اي 
ضعيف و لاغر بود كه وقتي راه مي‌رفت، 
دنده‌هايش از زير پوستش بيرون زده و 
شكمش به پشتش چسبيده بود. پيرزن 
گربه  و  بود  مردم  دست  به  چشمش 
چشمش به موش‌هاي آن خانه‌ي خرابه. 
پيرزن با لقمه‌اي نان سير مي‌شد و هر بار 
خدا را شكر ميك‌رد كه روزي او را رسانده 
و او را از ياد نبرده. ولي گربه غر مي‌زد و 
به خانه‌هاي اطراف سرك ميك‌شيد، به اميد 
اين كه غذايي چرب‌تر از موش‌هاي خانه‌ي 

پيرزن پيدا كند. 
بو  دنبال غذا  به  كه  روزي گربه همان طور 
ميك‌شيد، از خانه‌ي پيرزن دور شد. به كوچه 

خوبي  بوي  آن‌جا  طرف  هر  از  كه  رسيد  محله‌اي  و 
مي‌آمد. گربه گيج از آن همه بو به راهش ادامه داد و 
از آشپزخانه‌ي قصر پادشاه سر در آورد. آهسته و آرام 
پشت ديگي پنهان شد و تنش را به ديگ چسباند و به 
آن پنجه كشيد. پنجه‌اش را جمع كرد و كي طرف 
صورتش را به ديگ چسباند و دور آن چرخيد، راه 
ورودي پيدا نكرد. صداي پاي آشپز را شنيد و دوباره 
پشت ديگ پنهان شد. آشپز كنار ديگ ايستاد. در 
آن را باز كرد و ملاقه‌اي در ديگ فرو كرد، آن را 
بالا آورد. لب‌هايش را به لبه‌ي ملاقه چسباند، قدري 
چشيد و گفت: »به‌به!« در همين لحظه بوي خوش 
آبگوشت در آشپزخانه پيچيد. آشپز برگشت كه 
كاسه‌اي بردارد. گربه از خود بي‌خود شد و به لب 

ديگ پريد. 
آشپز برگشت و گربه را ديد. ساطور را برداشت 
و به طرفش پرتاب كرد. گوشه‌ي ساطور به پاي 
گربه خورد. تا مغز استخوان گربه از درد تير 
كشيد. با كي جست پريد و از آشپزخانه بيرون 
دويد. با اين كه از دسترس آشپز دور شده بود، 

سپیده خلیلی
تصویرگر: شیوا ضیایی
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از ترس او باز هم تند‌تند مي‌دويد. وقتي  
نفس نفس زنان به خانه‌ي پيرزن رسيد. 

تازه آرام در گوشه‌اي نشست، زخمش 
را ليسيد و با خود گفت: »نه گوشت 

و آبگوشت را مي‌خواهم و نه درد 
سرم  بود،  نزدكي  را.  زخم  اين 

شد  خوب  بدهم.  دست  از  را 
كه زودتر خودم را به اين جا 

رساندم.« 
گربه چشم‌هايش را بست 

و بعد از مدتي كه دوباره 
موشي  كرد.  باز  چشم 

را  آن  پريد  ديد،  را 
خورد.  و  گرفت 

موش  بار  اين 
از  دهانش  به 

هم  آبگوشت 
خوش‌مزه‌تر 

بود. 

5



نوك انگشت‌هاي ما خيلي حساس هستند، حتّي 
مي‌توانيم كي تار مو را با آن حس كنيم. 

فردار  يا  صاف  موي  بين  فرق  انگشت‌ها،  نوك 
تشخيص  راحتي  به  را  ضخيم  يا  نازك  موي  و 

مي‌دهند. 
نوك  از  خواندن  براي  نابينا  افراد  از  بسياري 
الفباي  انگشت‌هاي خود استفاده ميك‌نند. آن‌ها 
هر  مي‌گيرند.  ياد  را  »بريل«  نام  به  مخصوصي 
كلمه از اين الفبا، از برآمدگي‌هاي كوچكي روي 
كاغذ ساخته شده است و افراد نابينا مي‌توانند اين 

برآمدگي‌ها را با انگشت‌هايشان حس كنند. 
انگشت‌هاي خود  نوك  با  مي‌توانيد  آيا شما هم 

بخوانيد؟ 
روي  و  بنويسيد  كاغذ  تكّه  كي  روي  عدد  چند 
عددها  اين  روي  بعد  بزنيد،  چسب  را  آن‌ها 
مقداري شن بريزيد و بگذاريد تا خشك شوند. 

با  را  آن‌ها  كنيد  سعي  و  ببنديد  را  چشم‌هايتان 
نوك انگشت‌هاي خود بخوانيد. 

6



7



سرگرمي

سه 
ي 

ته‌
دس

 و 
ش

بك
ط 

 خ
 را

يي
 تا

ت
هف

 و 
يي

 تا
سه

ي 
ها

ته‌
دس

ور 
د

ن!
گ ك

 رن
رد

ا ز
ي ر

تاي
ت‌

هف
ي 

ته‌
دس

 و 
اي

وه‌
قه

را 
ي 

تاي

گ كن
23بشمار و رن

1

8



شكل‌ها را مثل نمونه كامل كن!

سرگرمي
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ملكيه دختر زيباي امپراتور روم شرقي بود، او دختري پاك، مهربان و دوست‌داشتني 
بود. اين شاهزاده خانم از پيروان حضرت عيسي)ع( بود و به طور عجيبي به خانه‌ي 

امام حسن عسگري )ع( پا گذاشت. 
ملكيه اسير شد و امام هادي )ع( او را براي فرزندش امام حسن عسگري )ع( خرید 
و به خواهر خود حيكمه فرمود: »او را به خانه ببر و دستورهاي دين اسلام را به او 
ياد بده.« سپس به ملكيه رو كرد و ادامه داد: »به تو مژده مي‌دهم كه فرزندي به دنيا 
مي‌آوري. زماني كه همه جاي دنيا پر از ظلم شد، او در دنيا عدل به پا ميك‌ند.« به اين 
ترتيب، دختر امپراتور روم مسلمان شد و در كنار امام حسن عسكري )ع( زندگي 

جديدي را شروع كرد. 
مدّتي گذشت. ملكيه )نرجس خاتون( در نيمه‌ي شعبان پسر زيبايي به دنيا آورد كه 

خال سياهي بر گونه‌ي راستش داشت و پيشاني‌اش بلند بود. 
امام حسن عسكري )ع( نام پيامبر اسلام را بر فرزند خود گذاشت و او را پنهان كرد 

تا دشمن نتواند به او آسيب بزند. 

»تولدّ امام دوازدهم بر همه‌ي شما مبارك باد«

تصويرگر: نسیم بهاری

از کتاب مهتاب ولایت
امام دوازدهم حضرت مهدی)عج(

نویسنده: سپیده خلیلی
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داستان های نوید و ندا

بقيه‌ي پول رو 
بگذار تو جيبت 

خودم كه گم نشه
كمك كنيد! مي‌دونم. 

گرسنه‌ام!

واي پول از دستم 
افتاد، حالا به 
مامان چي بگم

بايد از آب 
بگيرمش. 

نويد، زود 
من الآن باش. 

مي‌گيرمش. 

جواب مامان رو  
چي بدم؟ 

وای! دیر 
رسیدی، پول 
رو برداشت.

دير 
رسيدم. 
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تصويرگر: لاله ضيايي

ببريد خونه با اتو 
خشكش كنيد. 

دست شما 
درد نكند. 

فکر کردم 
پول رو پس 

نمی‌ده.

نمی‌دونم چرا 
پس داد.

صبر کن!
آقا!

چرا 
برگشتيد؟ 

مي‌خواستم... 
مي‌خواستم... بپرسم 

شما كه گفتيد 
گرسنه‌ايد، چرا پول 
رو براي خودتون بر 

نداشتيد؟

آره، من هم بيك‌ارم، 
هم پيرو هم گرسنه. 

ولي چيزي رو كه 
مال خودم نيست بر 

نمي‌دارم. حتي اگر به 
آن احتياج داشته باشم. 

اين ديگه چه 
جور آدميه؟ 

كي آدم بيك‌ارِ پير 
گرسنه‌‌ي جوانمرد. 
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تصويرگر: بهاره زارع

چرخيدن 
مسافر به راننده گفت: »چرا داري هي با 

ماشين دور ميدان مي‌چرخي؟« 

راننده جواب داد: »راهنمايم گير كرده!«

درد انگشت بدنم  همه‌ي  »من  گفت:  دكتر  به  نفر  كي 
دكتر گفت: »عزيز من شما انگشتت شكسته.«و دست و پا و گردنش دست مي‌زد و ناله ميك‌رد. دكتر گفت: »نشان بده ببينم!« او به سر و صورت ميك‌ند.« 

دارد، چيستان انسان  هم  كه  چيست  هم تخم‌مرغ و هم جاده؟آن 

جواب: شانه
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شعر

باباي من هست 
آقاي نجّار
دارد مغازه

در »شنبه بازار*«
*

كارش هميشه 
با ميخ و چوب است

نجّاري او
دلچسب و خوب است

 *

هم تيشه دارد 
هم ارّه‌ي تيز 
با ميخ و تخته 

مي‌سازد او ميز 
 *

مي‌ساخت اي كاش 
او جامدادي 

مي‌دادم آن را 
كادو به شادي!

* شنبه بازار، نام كيي از روستاهاي 
شهرستان فومن است.

س
شم

زو 
آر

ر: 
رگ

وي
تص
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داد
 خ

مد
اح
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تذكّر: ابتدا با توجّه به تصویرها جدول 
به  را  رمز  کلمه‌ی  سپس  و  کن  حل  را 
ترتیب شماره‌ی هر خانه پیدا کن و آن 

را به آدرس مجلهّ برای ما پست کن!

برندگان جدول شماره‌ي39:
● محمدعلی شایان

● میترا زکالوند
● علیرضا کریمی
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1

3

4

5

2

از برنده‌های عزیز خواهش می‌کنیم برای 
دریافت جایزه‌ی خود با ما تماس بگیرند.
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سرگرمي

دشمن‌هاي ماهي كوچولو 
او  راه  كه  كرده‌اند  خيال 
ماهي‌  ولي  بسته‌اند،  را 
اگر  كه  مي‌داند  كوچولو 
راه  كي  كند،  فكر  خوب 
هست كه بتواند از آن راه 
بدون خطر از كنار دشمن 
دوستش  به  و  شود  رد 
از  مي‌داني  هم  تو  برسد. 

كدام راه بايد برود؟
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دست‌هایمان را به هم می‌دهیم و ایران را می‌سازیم.

تصویر این صفحه 
را با سلیقه‌ی خودت 

رنگ کن!
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روزي روزگاري كي كبوتر سفيدي در كي دشت سرسبز روي كي درخت بزرگ لانه داشت. 
و داخل لانه كي تخم گذاشته بود. كي روز كه خانم كبوتر براي خوردن آب و دانه به صحرا 
رفته بود جوجه‌ي كوچولوش از تخم بيرون آمد و شروع به ورجه‌ورجه كرد و دنبال مامانش 

از  و  نگاه كرد  اطراف  به  با تعجّب  افتاد،  پايين  از درخت  گشت، كي دفعه 
خودش پرسيد: »مامان من كجاست؟« ناگهان خرگوشي را ديد و پرسيد: 

»خرگوش خانم مامان مرا نديده‌ايد؟« خرگوش خانم گفت: »نه« و رفت. 
ناگهان سر و كلهّ‌ي آقا روباه پيدا شده و جوجه از او پرسيد: »آقا روباه 
شما مامان مرا نديده‌ايد؟« آقا روباه گفت: »چرا من مامان تو را ديده‌ام. 

مي‌خواهي تو را ببرم پيش او؟« جوجه كوچولو با خوش‌حالي گفت: »بله.« 
ناگهان مامان جوجه كوچولو از راه رسيد و با این‌که از روباه می‌ترسید، زود 

رفت و جوجه‌اش را برداشت و شروع به پرواز كرد. آقا روباه كه 
لقمه‌ي چرب و نرمي از دست داده بود، ناراحت شد. بعد خانم 

كبوتر جوجه كوچولو را به لانه‌اش برد و به او سفارش كرد كه 
ديگر از لانه بيرون نيايد. بعد، آن‌ها با آرامش با هم زندگي كردند. 

داستان و نقاشی:
ثمين عباسي كلاس اول از ارومیه
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كاردستي

چيزهايي كه لازم داري: 
شمع 

سيم نازك
پولك و مرواريد

را  فكر خودت هر چيزي  با  هميشه مي‌تواني 
زيباتر كني. مثل شمع‌هاي ساده‌اي كه با مقدار 
كمي خرده‌ريز زیبا‌تر می‌شوند. استفاده از نخ، 
پولك و مرواريدهاي تزييني كيي از ساده‌ترين 

راه‌هاي تزيين شمع است. 
مرواريد  و  پولك  تعدادي  و  نازك  سيم  كي 

بردار. 
قرار  سيم  وسط  در  را  مرواريد‌ها  و  پول‌كها‌ 
بده و همان قسمت را كي پيچ بده )مانند گره 
حلقه  كي  به  مرواريدها  و  پول‌كها  تا  زدن( 

آويزان شوند. 

1

2

3
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تعدادي پولك و مرواريد به دو سر سيم اضافه كن و بعد از بستن سيم به دور شمع، دو 
سر آن را چند بار دور هم بپيچان تا محكم شود. 

راه‌هاي ديگر
شمع  دور  و  كن  جمع  دهي  عبور  آن  از  را  سيم  بتواني  كه  چيزي  هر  يا  دگمه،  تعدادي 

بپيچان.
يا تعدادي ستاره‌ و گل‌هاي تزييني بخر و به شمع‌ها بچسبان. 

توجه: اگر شمع را روشن كني، مي‌تواني قبل از سوختن تزيينات آن، آن‌ها را كييكي‌ي 
برداري و در كاردستي ديگري از آن‌ها استفاده كني.
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کیمیا صبحدم-7ساله از شیراز

زهرابحیرایی-6ساله از بروجرد

آرین اشتهاردی-7ساله

اعظم شفیعی

دانیال مومنی-6ساله از تهران

مریم پورمند شوشتر-6ساله از تهران

مرضیه بارفروش-9ساله از تهران

مائده شریفی-6سالهامیرحسین خسرویغزاله سادات خالقی-7ساله ازتهران

محمدجواد شفيعي
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علیرضا دره باغی-6 ساله از پاکدشت

انسیه بارفروش-6ساله از تهران

زهرا یزدی

امیر عبدی-کلاس پنجممتینا نصرالهیسادات حسینی کمال آبادی-7ساله

مبینا عالی منشامیرمحمد مرتضی زاده-7ساله از تهران

امیرحسین دنیاروند-7ساله از بروجردصبا مرتضی زاده-از تهران

مهدیه علا پور-6ساله از بروجرد

عرفان امینی-7ساله از بروجرد
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191

محمدتقي توفيقي 
حانيه فخرالديني 

اميرحسين حميد اوغلي 
هانيه صفدري 

فاطمه باغبان‌پيشه
سارا نجفي 

محدثه قاسمي 
حسين بهادري 

حميد پر دل 
مريم عباسقلي‌زاده 

راضيه اكبري 
سينا كوهيني 

فاطمه رحيميان بيدگلي 
علي فرزين مرام 

فاطمه محمدي 
ريحانه شيرواني كيتا 

زينب باغباني 
امير اشكان شمس 

فاطمه باقي‌زاده 
حميدرضا مجيدي يزدي 

محمد صادق مجيدي يزدي 
فاطمه نظرزاده 

سيّده پرياحسيني 

بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
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با  »فردا  گفت:  بچّه‌ها  به  خداحافظي  وقت  مربي  خانم 
گفتند:  بچّه‌ها  بياوريد.«  كوچك  آينه‌ي  كي  خودتان 
»چشم خانم مربي!« فردا صبح خانم مربي وارد كلاس 

شد و گفت: »همه‌ آينه آورديد؟« بچّه‌ها گفتند: »بله!« 
به نظر شما خانم مربي مي‌خواست چه كار كند؟ 

كي  كتاب  از  چهره  زيباترين  داستان  از  قسمتي  اين 
بشقاب شكلات است. 

در هر صفحه از اين كتاب مي‌تواني یک داستان‌ بخواني 
و  نويسنده  بگيري؛  ياد  هم  ديگری  جالب  كارهاي  و 
و  است  زارع  بهاره  خانم  جالب  كتاب  اين  تصويرگر 

فرهنگ‌سراي اخلاق آن را به چاپ رسانده است. 

كي بشقاب شكلات 
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رم!
خو

می‌
ش را هم 

خوش مزّه بود، قاشق


